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◂  ����ه

این پژوهش در پی یافتن یک روش‌شناسی روشن و منسجم برای تحلیل عملکرد انتقادی آثار عکاسی نسبت به برساخته‌گی 
 بـه‌صورت پراکنـده مـطرح شـده و فاقـد 

ً
واقعیـت اسـت. ایـن مسـئله تاکـنون در نوشـته‌های نظریه‌پـردازان عکاسـی عمدتـاً

چـارچوبی جامـع و منسـجم بـوده اسـت. بدیـن منـظور، بـا بهـره‌گیری از رویکرد کیفـی و روش تحلیلی-تطبیقی، ابتـدا دیدگاه‌های 
( بررسـی شـد و از میان دیدگاه‌ها و نمونه‌های مورد  سـه نظریه‌پرداز مهم عکاسـی )اندی گراندبرگ، سـالی میلر و اسـتیو ادواردز
بررسـی آن‌هـا، سـه دسـته راهـکار بـرای بـه چالـش کشیدن برسـاخته‌گیِِ واقعیت توسـط عکاسـی شناسـایی شـد: نقاب‌گـذاری و 
نقاب‌بـرداری، فاصله‌گـذاری، و ارائـۀ برسـاخت جایگزیـن. امـا از آنجـا کـه هیچ‌یـک از ایـن نظریه‌پـردازان به‌تنهـایی چـارچوبی کامـل 
‌ایـن‌رو، نگارنـده بـه  و نظام‌منـد ارائـه نداده‌انـد، ترسیـمِِ یـک روش‌شناسـیِِ منسـجم از ایـن طریـق امکان‌پذیـر نبـوده اسـت. از
نظریه‌هـای جودیـت باتلـر در حوزۀ فمینیسـم و نظریـه انتقـادی رجوع کـرده و از میـان دیدگاه‌هـای او راهبردهـایی بـرای بـه چالش 
کشیدن برسـاخته‌گیِِ واقعیت را اسـتخراج نمود: تکرارهای واژگون‌کننده، فاصله‌گذاری و برسـاخت جایگزین. مطالعۀ تطبیقی 
میـان ایـن راهبردهـا و راهکارهـای مطرح‌شـده توسـط نظریه‌پـردازان عکاسـی، نشـان داد کـه تطابـق و هم‌پوشـانی قابل‌توجهـی 
میان آن‌ها وجود دارد. براسـاسِِ یافته‌های پژوهش، این همپوشـانی می‌تواند مبنایی برای طراحی یک روش‌شناسـی کاربردی 
و منسـجم باشـد که در مطالعۀ چگونگیِِ نقد برسـاخته‌گیِِ واقعیت توسـط عکاسـی به کار گرفته شـود. در نتیجه، دیدگاه باتلر، 
با تطبیق بر ویژگی‌های خاص رسـانۀ عکاسـی، می‌تواند مبنای تدوین سـنجه‌ای برای ارزیابی رویکرد انتقادی عکس‌ها نسـبت 

به برسـاخته‌گی واقعیت باشـد.

��ن ����ی ◂  واژ
جودیت باتلر، روش‌شناسیِِ عکاسی انتقادی، نقد برساخته‌گیِِ واقعیت، اندی گراندبرگ، استیو ادواردز، سالی میلر.
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ظرفیت�های روش�شناختی آراء جودیت باتلر
برای مطالعۀ رویکرد انتقادی عکاسی نسبت به برساخته�گی واقعیت 
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ظرفیت�های روش�شناختی آراء جودیت باتلر برای مطالعۀ رویکرد انتقادی عکاسی نسبت به برساخته�گی واقعیت 

◂  مقدمه
و  پیچیـده  رابطـه‌ای  همـواره  کـه  اسـت  رسـانه‌ای  عکاسـی 
چالش‌برانگیـز بـا واقعیـت داشـته اسـت. از یک‌سـو ایـن پرسـش 
بنیادیـن مـطرح بـوده که آیا عکاسـی پنجـره‌ای شـفاف و بی‌طرف به 
واقعیـت می‌گشـاید یـا آنکـه روایتـی تفـسیری و جهـت‌دار از آن ارائـه 
می‌دهد. از سوی دیگر، گاه عکاسی کوشیده است نشان دهد که 
»واقعیـت« به‌خودی‌خـود نیـز امری برسـاخته و ایدئولوژیک اسـت. 
نظریه‌پردازانـی چون آلن سـکولا۱، ویـکتور برگین۲، والتر بنیامین۳ و 
دیگران به این نکته اشـاره کرده‌اند که عکاسـی، بازنمایی شـفاف و 
ابـژکتیوی از جهـان نیسـت، بلکـه می‌توانـد در سـاخت واقعیت نیز 

نقـش داشـته باشـد.
در این مسیر، هنرمندان باهدف به چالش کشیدن شفافیت 
از  واقعیـت،  خـودِِ  برسـاخته‌گیِِ  نمایانـدن  یـا  عکاسـانه  بازنمـایی 
راهکارهـای گوناگونـی بهـره گرفته‌انـد. بااین‌حـال، اینکـه عکاسـی از 
چـه شیوه‌هـایی بـرای افشـای برسـاخته ‌بـودن واقعیـت اسـتفاده 
می‌کند، پرسشـی اسـت که تاکنون پاسـخ منسجم و چارچوب‌مند 
انـدی  ماننـد  نظریه‌پردازانـی  اگرچـه  اسـت.  نشـده  ارائـه  آن  بـرای 
گراندبرگ۴، اسـتیو ادواردز۵ و سـالی میلر۶ به‌صورت پراکنده به این 
مـوضوع پرداخته‌انـد، امـا دیدگاه‌هـای آنـان فاقـد انسـجام نـظری و 

روش‌شناسـی نظام‌منـد اسـت.
ازایـن‌رو، بـه نظر می‌رسـد بـرای پژوهش در این زمینه که یک اثر 
عکاسانه چه موضعی در قبال برساخته‌گی واقعیت اتخاذ می‌کند 
—آیـا آن را بـه چالـش می‌کشـد یـا همـچون امری قطعـی و ابژکتیـو 
ایـن برسـاخته‌گی  بازنمـایی می‌کنـد— و در مرحلـه بعـد، چگونـه 
را بـه چالـش می‌کشـد، بـه چـارچوبی روش‌منـد نیـاز اسـت. هـدف 
ایـن پژوهـش ارائـه چنیـن چـارچوبی اسـت؛ چـارچوبی کـه به‌مثابـه 
بـه  نسـبت  عکاسـی  انتقـادی  رویکـرد  ارزیـابی  بـرای  سـنجه‌ای 

برسـاخته‌گی واقعیـت عمـل کنـد.
از آنجـا کـه ایـن روش‌شناسـی در نظریـات رایـج عکاسـی یافـت 
شـود.  رجوع  دیگـر  نـظری  حوزه‌هـای  بـه  اسـت  لازم  نمی‌شـود، 
در  همـواره  فمینیسـتی،  نظریه‌هـای  به‌ویـژه  انتقـادی،  نظریه‌هـای 
واقعیت‌هـای  برسـاخته‌بودن  افشـای  بـرای  راهکارهـایی  ارائـه  پی 
اجتماعـی چون جنسیـت بوده‌انـد. بـر ایـن اسـاس، ایـن پژوهـش 
نظریه‌پـرداز  باتلـر۷،  جودیـت  آراء  از  بهـره‌گیری  بـا  می‌کوشـد 
فمینیسـت پساسـاختارگرا، ظرفیت‌هـای موجـود بـرای طراحی یک 
روش‌شناسـی متقـن جهـت تحلیـل انتقـادی عکاسـی نسـبت بـه 

کنـد. بررسـی  را  واقعیـت  برسـاخته‌گی 

◂  روش�شناسی پژوهش
پژوهش از نوع کیفی و توســعه‌ای اســت و روش تحقیق، تحلیلی-
اســنادی و  بــه شیــوۀ  گــردآوری اطلاعــات  بــود.  تطبیقــی خواهــد 
کتابخانــه‌ای اســت. بــرای تحلیــل آراء جودیــت باتلــر از کتاب‌هــا و 
مقــالات ایشــان اســتفاده شــده و جهــت یافتــنِِ تناســبِِ آن بــرای 
مطالعــۀ رویکــردِِ عکاســی نســبت بــه برســاخته‌گیِِ واقعیــت، از آراء 

نظریه‌پردازانــی کــه بــه شــکلی پراکنــده بــه شیوه‌هــای گونــاگونِِ نقــد 
ــد، بهــره گرفتــه  برســاخته‌گیِِ واقعیــت توســط عکاســی پرداخته‌ان

خواهــد شــد.

◂  پیشینه پژوهش
را فـاش  توانسـته برسـاخته‌گیِِ واقعیـت  اینکـه عکاسـی چگونـه 
در   )1390( ازغنـدی  آذری  توسـط  داخلـی  پژوهش‌هـای  در  کنـد 
ایـن  بررسـی  بـه  او  ‌اسـت.  گرفتـه  قـرار  اشـاره  مورد  پایان‌نامـه‌اش 
مـوضوع می‌پـردازد کـه در تصاویـر زنـان پـس از انـقلاب در عکاسـی 
ارزش‌هـای  و  اصول  از  انـدازه  چـه  تـا  هـنری(  )مجموعه‌هـای 
زنانـه و فمینیسـتی در بازنمـایی زن بهـره گرفتـه شـده و بـه ایـن 
نتیجـه می‌رسـد کـه آثـار فمینیسـتی در عکاسـی ایـران فاقـد تفکـرِِ 
کشیـدنِِ هویـتِِ  بـه چالـش  به‌جـای  و  برسـاخت‌گرایانه هسـتند 
برسـاختۀ زن توسـط جامعۀ مردسالار، تنها به معضلاتِِ حاصل از 
این هویت اشـاره می‌کنند. اما اینکه چگونه عکاسـی می‌توانست 
چنیـن نقـد و چالشـی را مـطرح نمایـد موردِِ بررسـی ایشـان نبـوده 
اسـت. بابـاپور )1402( در پایان‌نامـه‌اش بـه بازشناسـی کارکـرد جـاده 
در نـگاه عکاسـان مختلـف معاصـر بـه مـوضوع جـاده پرداختـه و 
در مـواردی بـا توجـه بـه نظریـۀ فراتصویـر۸ ویلیـام جی.تـی. میچـل۹ 
اشـاره نمـوده کـه عکاسـان چگونـه برسـاخته‌گیِِ منظـره را از طریـق 
فراتصویـر بـه چالش کشیده‌اند. همچنیـن در میان پژوهش‌های 
»تله‌فتوگرافـی  مجموعـۀ  مقالـه‌ای،  در   )2007( بکمـن۱۰  غیرفارسـی، 
محدود۱۱« تِِرِِور پََگلن۱۲ را تحلیل نموده که با عکاسـی از پایگاه‌های 
و  تـار  شـکلی  بـه  امـا  تلـه‌  لنزهـای  توسـط  متحـده  ایـالات  نظامـی 
همچنیـن  می‌پـردازد.  مـکان  سیاسـیِِ  برسـاخته‌گیِِ  بـه  ناواضـح 
و  عکاسـی  میـان  ارتبـاط  بـه  خـود  دکتریِِ  رسـالۀ  در  ویـل۱۳)2016( 
گفتمـان هژمونیـک تایلنـدی پرداختـه و بـا ایـن فرضیـه کـه برخـی 
ژانرهـای عکاسـی می‌تواننـد روایت‌هـایی جایگزیـن برای برهـم‌زدن 
ایـن سـاختار گفتمانـی رقـم بزننـد، امـکان برسـاخت‌های دیگـر را 
روش‌هـایی  هرکـدام،  پژوهش‌هـایی  چنیـن  می‌کنـد.  شناسـایی 
آن‌هـا برسـاخته‌گی واقعیـت را بـه  کـه عکاسـی می‌توانـد از طریـق 
می‌دهنـد  نشـان  پراکنـده  و  منفـرد  شـکلی  بـه  را  بکشـد  چالـش 
از  اینکـه چـه شـکل‌هایی  بـرای مطالعـۀ  و روش‌شناسـیِِ خاصـی 
عکاسـی می‌تواننـد برسـاخته‌گیِِ واقعیـت را بـه چالـش بکشـند، 

تدویـن نشـده اسـت. 

◂  مبانی نظری
نقد برساخته�گی واقعیت اجتماعی توسط عکاسی

در دیـدگاه برسـاخت‌گرایی، هـر نظـام بازنمـایی خـود یـک برسـاخته 
آن برسـاخت‌ها و در  کـه در  را فراهـم می‌کنـد  کـه زمینـه‌ای  اسـت 
 Gemignani( شـوند  اجـرا  و  خلـق  می‌تواننـد  واقعیتهـا  نتیجـه 
بـرای  ابـزاری  به‌عنـوان  بازنمایی‌هـا   .)& Pen˜a, 2008: 286



7 سودابه شایگان، محمد خدادادی مترجم‌زاده، مهدی مقیم‌نژاد

قـرار  قدرت‌هـا  دسـت  در  اجتماعـی  واقعیت‌هـای  برسـاخت 
می‌گیرنـد و همچنیـن بـه عنـوان وسیلـه‌ای بـرای مقاومـت در برابـر 
برسـاخت‌های بدیهی‌انگاشـته بـه کار می‌رونـد. عکاسـی نیـز یـک 
نظـام بازنمـایی اسـت و »از میانه‌هـای دهۀ 1960 هنرمندانی منتقد، 
ایـن پرسـش اساسـی را مـطرح نمودنـد کـه تصویـر عکاسـانه تا چه 
حـد می‌توانـد در خدمـت الگوهـای تثبیـت قـدرت اسـتفاده شـود 
]...[ بـه پیروی از والتـر بنیامیـن، آن‌هـا عقیـده دارنـد کـه هـر عمـلِِ 
هنری سیاسی‌سـازی باید مشـتاق مقابله با سازوکارهای گفتمانی 
 Van( باشـد«  پان-گفتمانـی  کنـد  تلاش  و  باشـد  حاکمیـت  مضـر 
Gelder & westgeest, 2011: 187-188(. امـا اینکـه عکاسـی از چـه 
راه‌هـایی می‌توانـد بـه مقابلـه‌ بـا گفتمـان غالـب بپـردازد پرسشـی 
اسـت کـه پاسـخ جامعـی بـرای آن وجـود نـدارد و بـه شـکل پراکنـده 
مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت. در ادامـه بـه ایـن روش‌هـای پراکنـده 

پرداختـه خواهـد شـد.
روش�های نقد برساخته�گی واقعیت اجتماعی توسط عکاسی 

1- نقاب�گذاری و نقاب�برداری
واقعیـت۱۴  بحـران  کتـاب  در  تحلیل‌هایـش  در  گراندبـرگ  ‌انـدی 
را  نقاب‌بـرداری  و  نقاب‌گـذاری  نـام  بـه  پسـامدرن  اسـتراتژی  یـک 
توصیـف کـرده اسـت کـه در مسیـر بـه چالـش کشیـدن تصنعـی 
کـه بدیهـی و کلیشـه تلقـی شـده‌اند بـه  و برسـاخته‌بودنِِ اموری 
بـرای  و  آگاهانـه  هنرمنـد  کـه  معنـا  »بدیـن  می‌شـود؛  گرفتـه  کار 
فاش‌سازی نظام مستتر در مناسبات فرهنگی به شکلی دروغین 
نقـابی از همـان مناسـبات را بـر چهـره می‌زنـد« )نقـل در مقیم‌نـژاد، 
1393: 407(. در ایـن فراینـد نقـابی از گفتمـان بـر چهره زده می‌شـود 
»نـه بـرای تمسـخر آن گفتمـان و نـه بـرای تملـق‌گویی از راه تقلیـد و 
نـه بـرای نشـان‌دادن چیزی اصیل‌تـر در پـسِِ آن، بلکـه ایـن نقـاب 
بـر چهـره زده می‌شـود تـا از آن گفتمـان نقـاب برگیـرد و تضادهـای 
نشـان  را  آن  کلیشـه‌ایِِ  تصنـع  و  ناکامی‌هـا  و  ضعف‌هـا  درونـی، 
دهـد« )گراندبـرگ،1392: 24(. در ایـن فراینـد تکـرار یـا تقلیـد چیزی 
به‌گونـه‌ای خـاص انجـام می‌شـود. چگونگـی فراینـد نقاب‌بـرداری را 
گراندبـرگ در خلال بررسـی نمونه‌هـای آثـار عکاسـان نشـان داده 
اسـت. همچنیـن سـالی میلـر نیـز بـه تقلیدهـای عکاسـان از یـک 
گفتمـان بـرای نشـان دادنِِ برسـاخته‌گیِِ آن اشـاره نمـوده اسـت و 

نمونه‌هـایی را مورد بررسـی قـرار داده اسـت.
همان‌طور که جدول شـماره 1 نشـان می‌دهد، سیندی شرمن 
عکاسـی اسـت کـه گراندبـرگ و میلـر هـر دو بـه او اشـاره نموده‌انـد. 
روش شـرمن تکرارهـای همـراه بـا تفـاوت، تصنع و اغراق اسـت. به 
گفتـۀ داگلاس کریمـپ۲۶ عکس‌هـای بدون عنـوان فیلم، سیندی 
شـرمن کلیشـه‌های جنسیتـیِِ زادۀ سینمـا را بـا اغـراق بـه نمایـش 
آثـار  »ایـن  او می‌گویـد   )502 در ماریـن، 1399:  )نقـل  می‌گذاشـت. 
از خـودِِ حقیقـی هنرمنـد پـرده برنمی‌دارنـد؛ بلکـه خـود را همـچون 
برساخته‌ای خیالی به نمایش می‌گذارند« )نقل در میلر، 1401: 140(.

وجودِِ تفاوت در تکرار امری است که در روشِِ اکثر عکاسانِِ موردِِ 
اشـارۀ گراندبـرگ و میلـر دیـده می‌شـود. ایـن تفـاوت گاه بـه شـکل 
وجـود یـک عنصـر نابجـا در کارِِ دیـاپ )تصویـر 1( و گاه بـه شـکل 
تفـاوت در کنتراسـت و رنـگ در کار پرینـس نمـود یافتـه اسـت. 
اغراق و تصنع نیز در جدول شماره 1 جایگاه مهمی دارند و یکی از 
روش‌هـای نقاب‌گـذاری جهتِِ نقاب‌بـرداری بوده‌انـد. علاوه بر این 
موارد، حرکت روی مرزِِ اصیل بودن یا دسـت‌کاری شـده بودن، در 
آثـار جـان فـال، پرینـس و شـکنر دیـده می‌شـود. فـال از طریـق بـه 
چالـش کشیـدنِِ دسـت‌کاری شـده بـودنِِ عکـس یـا دسـت‌کاری 
شـده بـودنِِ واقعیـت )تصویـر 2(، »می‌خواهد فقـدانِِ معصومیت 
مـا در مواجهـه با چشـم‌انداز را آشـکار کند« )گراندبـرگ، 1392: 35(. 
در کارِِ پرینـس »در اولیـن مواجهـه، ایـن توهـم پیـش آیـد کـه اثـرِِ 
اصلـی، یـک عکـس تبلیغاتـی اسـت« )همـان:170(. در کار شـکنر 
»مداخلـه بـه همـراه عنـوان عکـس، در وهلـۀ نخسـت صحـت آن 
را به‌عنـوان سـندی تاریخـی زیـر سـؤال می‌بـرد« )میلـر، 1401: 246(. 
بنابرایـن تکـرار و تقلیـدی کـه ادعـای اصالـت را مـطرح می‌کند، یکی 
یـک  برسـاخته‌گیِِ  کـه  اسـت  نقاب‌بـرداری  و  نقاب‌گـذاری  انـواع  از 

واقعیـت و نیـز برسـاخته‌گیِِ مفهـومِِ اصالـت را نشـان می‌دهـد.
2-فاصله�گذاری

آنچـه در تمـام مثال‌هـای یادشـده مشـترک اسـت، صحنه‌پـردازی 
بـودن و برسـاخته بـودنِِ خـود عکـس اسـت و اغلـب نیـز تلاشـی 
بمانـد.  پنهـان  تصویـر  بـودنِِ  صحنه‌پـردازی  تـا  نگرفتـه  صورت 
»آنـجلا کِِلـی۲۷ در سـال 1979 زمانـی کـه مجموعـه‌ای از عکس‌هـای 
فمینیسـتی خـود را آمـاده می‌کـرد بـه محدودیـت عکاسـی مسـتند 
»چون  می‌گویـد:  و  کـرده  اشـاره  فمینیسـتی  دیـدگاه  بیـان  بـرای 
می‌شـوند،  ارائـه  برسـاخته  تصـاویری  مثابـۀ  بـه  عکاسـی  تصاویـر 
بیننـده مجـبور می‌شـود نظـام نشـانه‌ها را بخوانـد و از اینکـه عـملاً 
در فراینـد خلـق معنـا درگیـر اسـت نیز آگاه شـود« )نقـل در پرایس، 
1398: 137-136(. بیش از یک دهه بعد تسـا بافین و جین فریزر۲۸  
نیـز  زنـان هم‌جنس‌خـواه  کتـاب خـود دربـارۀ عکاسـیِِ  در مقدمـۀ 
توضیـح می‌دهنـد: »آثـاری کـه تمرکزشـان بـر تصویرپـردازیِِ سـاخته 
 دخل‌و‌تصـرف شـده باشـد 

ً
و پرداخته‌شـده، طراحـی شـده یـا عمـداً

می‌توانند ماهیتِِ برسـاختۀ اجتماعی گرایش جنسـی را منعکس 
کنند«. از نظر ایشان، »واقع‌گرایی عکاسی مستند، اغلب به لحاظ 
ایدئولوژیـک بـرای تقویـت مفاهیـمِِ طبیعی‌بودن به کار برده شـده« 
)همـان: 137(. بنابرایـن عکاسـی مسـتند بـرای نقـد برسـاخته‌گیِِ 
واقعیـت چنـدان مناسـب نبـوده و »بـه نظـر می‌رسـد کـه جنسیت، 
نـژاد و گرایـش جنسـی در چارچـوب انـواع دیـگری از گفتمان‌هـا و 
کردوکارهای عکاسـی - که تأکیدشـان بر نوعی دغدغۀ برشـتی۲۹ در 
مورد سـاختن و سـر هم کردن در عکاسـی اسـت بررسـی شـده‌اند« 
)همـان: 137(.در واقـع گویـا آثـاری کـه بـه نقد برسـاخته‌گیِِ واقعیت 
می‌پردازند خود آشـکارا برسـاخته بودنِِ خودشـان را برملا کرده‌اند. 
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ظرفیت�های روش�شناختی آراء جودیت باتلر برای مطالعۀ رویکرد انتقادی عکاسی نسبت به برساخته�گی واقعیت 

چنیـن رویکـردی یـادآور آن چیزی اسـت کـه برتولـت برشـت آن را 
فاصله‌گـذاری۳۰ نامیـده اسـت. برتولـت برشـت دوسـت صمیمـی 
بنیامیـن نیـز بـه سـاختن شـرایطی کاملاً سـاختگی معتقـد بـود و 
روایـت خطـی قابل‌پیش‌بینـی را بـا عناصـر غیرمنتظـره قطـع می‌کـرد 
آگاه‌سـاختن  درواقـع  برشـت  فاصله‌گـذاری   .)495 )ماریـن، 1399: 
مخاطـب اسـت از اینکـه در حـال تماشـای بازنمـایی یـا نمایشـی از 
واقعیت است نه خودِِ واقعیت. خلاصه‌ای از دیدگاه نظریه‌پردازان 

عکاسی دربارۀ روش‌هایی که عکاسان از طریق آن‌ها فاصله‌گذاری 
ایجـاد نموده‌انـد در جـدول شـماره 2 قابل‌ملاحظـه اسـت.

حـضور  می‌شـود  ملاحظـه   2 شـماره  جـدول  در  آنچـه  بـر  بنـا 
تجهیـزات عکاسـی و یـا حـضور عـکاس بـه هـر نـحوی در عکـس در 
کنـار روش‌هایی چون چاپ حواشـی نگاتیـو و یا صحنه‌پردازی‌های 
سـاختگی و مصنوعـی کـه »سـاخت‌بندیِِ آشـکار آن‌ها مـا را متوجه 
نـه  هسـتیم  تصویـر  یـک  بـه  نگریسـتن  حـال  در  کـه  می‌سـازد 
واقعه‌ای بی‌واسطه« )ادواردز، 1394: 35( از جمله مواردی هستند 
کـه بـه فاصله‌گذاری می‌انجامند. هر روشـی کـه از طریق آن »بیننده 
  متوجـه باشـد کـه در حـال نگریسـتن به یک بازنمود اسـت« 

ً
دائمـاً

)همـان: 20 و 21(.
گاه میـان شیوه‌هـای نقد برسـاخته‌گی واقعیت فصل اشـتراک 
نیز وجود دارد برای مثال یکی از هنرمندانی که گراندبرگ در مسیر 
نقاب‌گذاری و نقاب‌برداری به او اشـاره نموده لوری سیمونز۳۶ و به 
شـکل ویـژه مجموعـۀ فضـای داخلـی۳۷ او بـوده اسـت. »او آشـکارا 
از پیکره‌هـای عروسـکی به‌عنـوان جانشینانـی به‌جـای والدینـش، 
به‌جای خودش و به‌جای الگوهای فرهنگی‌ای که از سال‌های 1960 
بـه یاد مانده اسـتفاده می‌کند. او هم‌زمان به آزمـودن قراردادهایی 
رفتاری که در کودکی کسـب کرده بود و به افشاسـازی قراردادهای 
تمایـل  بودنـد  رفتـاری  الگوهـای  ایـن  انتقـال  ابـزار  کـه  بازنمـایی 
داشـته )گراندبـرگ، 1392: 25(. او نقـاب گفتمانـی را بـه چهـره می‌زند 
کـه زن را مشـغول امور خانـه نشـان می‌دهـد و می‌خواهـد چنیـن 
تعریفـی را از زن بدیهـی جلـوه دهـد؛ امـا بایـد ایـن نکتـه را افزود کـه 
زمانـی کـه او از اسـباب‌بازی‌ها بـرای نمایـش آن اسـتفاده می‌کنـد، 
ایـن  از  و  می‌دهـد  نشـان  را  آن‌هـا  بـودن  سـاخته‌گی  صراحـت  بـا 
طریـق بـا آگاه‌سـازی مخاطـب از اینکـه در حـال تماشـای واقعیـت 
نیسـت، فاصله‌گـذاری می‌نمایـد. بنابرایـن آثـار او هـم نقاب‌گـذاری 
بـه  فاصله‌گـذاری  طریـق  از  هـم  و  می‌شـوند  تلقـی  نقاب‌بـرداری  و 
نقـد برسـاخته‌گیِِ واقعیـت می‌پردازنـد. اسـتفاده از اسـباب‌بازی‌ها 
آثـار دیویـد لوینثـال۳۸ قابل‌مشـاهده اسـت و میلـر  همچنیـن در 
دربـارۀ اثـر نبـرد مـن۳۹ او می‌گویـد: »او بـا بـه‌کارگیری اسـباب‌بازی‌ها 
بـه مـا یـادآور می‌شـود شـناخت مـا از واقعیـت اردوگاه‌هـا بـه ‌طور 
نسـبی برسـاختۀ تخیلات ماسـت« )میلر، 1401: 242(. او با استفاده 
نورپـردازی  اینـچ،   24 در   20 پولارویـد  فیلـم  کـم،  میـدان  عمـق  از 
نیرومنـدی  سینمـایی  جلـوۀ  اشباع‌شـده،  رنگ‌هـای  و  دراماتیـک 
بـه تصاویـر می‌بخشـد و بـازی میـان واقعیـت و داسـتان را پیـش 
مرز  کـردن  جابه‌جـا  نمونه‌هـا،  ایـن  بـه  باتوجـه  )همـان(.  می‌بـرد 
واقعیـت و خیـال یـا شبیه‌سـازیِِ واقعیـت بـه شیـوه‌ای سینمـایی 
یا نمایشـی از روش‌های نقد برسـاخته‌گیِِ واقعیت توسـط عکاسی 
هستند که در مسیر فاصله‌گذاری به کار گرفته می‌شوند. هرچند 
می‌تـوان آن‌هـا را نقاب‌گـذاری و نقاب‌بـرداری نیـز دانسـت چـرا کـه 
در زیرشـاخه‌های آن روش بـه تکرارهـای تصنعـی کـه اصـل بـودنِِ 

URL 1 ،تصویر ۱: عمر ویکتور دیاپ، از پروژۀ دیاسپورا

URL 2 ،تصویر ۲: از مجموعۀ مناظر دستکاری شده، جان فال
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نسـخه‌ای که از آن تقلید می‌کنند را به چالش می‌کشـند نیز اشـاره 
شد و می‌توان نتیجه گرفت گاه نقاب‌گذاری و نقاب‌برداری، همان 
تکـرار و تقلیـدی اسـت کـه سـاخته‌گی بـودنِِ خـودش را برجسـته 

سـاخته و فاصله‌گـذاری ایجـاد می‌نمایـد.
بنابراین همان‌طور که ملاحظه شـد عکاسـی گاه فاصله‌گذاری 
را  انجـام می‌دهـد و مخاطـب  از طریـق افشـای نقـش خـودش  را 
آگاه می‌سـازد کـه در حـالِِ تماشـای یـک تصویـر عکاسـانه اسـت 
مـثلاً از ابزارهـای عکاسـی درون صحنـه اسـتفاده می‌کنـد. از سوی 
دیگـر از طریـق تصنعـی و سـاختگی بـودنِِ صحنـه و بـه شـکل ویژه 
با اسـتفاده از ماکت‌ها و اسـباب‌بازی‌ها نیز عکاسـان توانسـته‌اند 
و  بپردازنـد  فاصله‌گـذاری  بـه  نقاب‌بـرداری  و  نقاب‌گـذاری  ضمـن 

برسـاخته‌گیِِ واقعیـت را برجسـته نماینـد.
3- برساخت جایگزین 

زنـده نگه‌داشـتن سلسـله‌مراتبها  بـرای  عکاسـی می‌توانـد هـم 
از خودمـان باشـد )میلـر،  کار رود و هـم خالـق فهـم جدیـدی  بـه 
1401: 75(. ایـن رسـانه به‌مثابـه رسـانه‌ای عمومـی کـه در دسـترس 
همـگان قـرار می‌گیـرد می‌توانـد نقـش مهمـی در بازنمـایی کسـانی 

 نادیـده گرفتـه شـده‌اند، داشـته باشـد و از 
ً
یـا چیزهـایی کـه عمومـاً

سوی دیگـر می‌توانـد بـا نمایش وجوه نادیدۀ یک مکان، شـخص 
و یا حتی رویداد از برساخته‌گی آنچه تاکنون بدیهی انگاشته شده 
پـرده بـردارد. جـدول شـماره 3 دیـدگاه نظریه‌پـردازان را دربارۀ برخی 
عکاسـانی کـه بـه ارائۀ برسـاخت‌های جایگزین برای برسـاخته‌های 

بدیهی‌انگاشته‌شـده پرداخته‌انـد، نشـان می‌دهـد.
جایگزیـن  برسـاخت  ارائـۀ  بـرای  روش  دو  عکاسـی  بنابرایـن 
دارد: بازنمـایی طردشـده‌ها از گفتمـان غالب و بازنمایی دیگرگونۀ 
برسـاخت‌های بدیهـی انگاشـته شـده. بازنمـایی دیگرگونـه کاملاً 
بـر خـودِِ عکاسـی متمرکـز اسـت و از تکنیک‌هـای عکاسـانه در آن 
اسـتفاده می‌شـود. بـرای مثـال چانـدرا و اسـتورات »بـا خلـق یـک 
آشـنایی‌زدایی  آن  از  اخـتلال بـصری به‌جـای طبیعی‌سـازی منظـره 

.)85 می‌کننـد« )میلـر، 1401: 

: اجرایی بودن  برساخته�گی واقعیت در دیدگاه جودیت باتلر
جودیـت باتلـر، یکـی از نظریه‌پـردازان مهـم جنبـش فمینیسـم، بـا 
انتشـار کتـاب »آشـفتگی جنسیـت«۴۷ در سـال 1990 تأکیـد نمـود 

جدول 1. روش‌های نقاب‌گذاری و نقاب‌برداری جهت به چالش کشیدن برساخته‌گی واقعیت در آراء نظریه‌پردازان عکاسی

چگونگی نقاب‌بردارینقاب‌گذارینام مجموعهعکاسنظریه‌پرداز

اندی گراندبرگ و
سالی میلر

بدون عنوان فیلم۱۶سیندی شرمن۱۵
عکس‌های تبلیغاتی فیلم‌های دهۀ1950/
کلیشه‌های جنسیتی سینما/ صفحات 

میانی مجلات

چندان وام‌گیری دقیقی نیستند/
روش تصنعی و غیرطبیعی بازنمایی/

اغراق

تصنعسریال‌های تجاری/ فتورمان‌های اروپایی درام‌های مستند خانوادگی۱۸ایلین کاوین۱۷اندی گراندبرگ
اغراق

یک عنصر نابجا /نقاشی‌های سده‌های پانزدهم و نوزدهمدیاسپوراعمر ویکتور دیاپ۱۹سالی میلر
اصرار ندارد شبیه مدل به نظر برسد

حرکت روی مرز دستکاری شده بودنِِ عکس چشم‌اندازمناظر دستکاری‌شده۲۱جان فال۲۰اندی گراندبرگ
عکس یا خودِِ واقعیت

تبلیغات مجلاتاز آن خودسازی‌۲۳هاریچارد پرینس۲۲اندی گراندبرگ

نقاط سایه روشن بزرگ‌شده
ابعاد عجیب

کنتراست و رنگ تغییریافته/
ادعای اصالت

الن شکنر۲۴سالی میلر
خودنگاره‌ای در بوخن والد: 

یک چیز واقعی۲۵
عکس مشهور مارگریت بورکه وایت

مداخله در عکس و ادعای اصالتز آزادی بوخن والد

جدول ۲. روش‌های فاصله‌گذاری جهت به چالش کشیدنِِ برساخته‌گی واقعیت در آراءِِ نظریه‌پردازان عکاسی 

چگونگی فاصله‌گذارینام اثر عکاسنظریه‌پرداز

گنجاندن منبع نور در کادر/ گنجاندن سندی از حضور خودسه‌پایه، صندلی و ستاره‌هارابرت کامینگ۳۱اندی گراندبرگ

چاپ حواشی نگاتیو-مارک کلت۳۲اندی گراندبرگ

حضور عکاس و دوربین در فضای بازتابی)با استفاده از آینه‌ها(-ویوین فو۳۳سالی میلر

حضور محسوس تجهیزات عکاسیحکایت‌های هوافضا۳۵الن سکولااستیو ادواردز۳۴

ساختگی، مصنوعی و چیده شده بودن-جف والاستیو ادواردز
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ظرفیت�های روش�شناختی آراء جودیت باتلر برای مطالعۀ رویکرد انتقادی عکاسی نسبت به برساخته�گی واقعیت 

کـه سوژه‌ای جـوهری بـا عنـوان »زن« وجـود نـدارد؛ بلکه ایـن سوژه 
از طریـق کنش‌هـای دیکتـه شـده توسـط مفهـوم زن بـودن، ایجـاد 
و ابقـا می‌شـود )ملپـس و ویـک، 1397: 189(. در ایـن کتـاب تلاش 
می‌کنـد بـه امـکان واژگون‌سـازی }برانـدازی{ و جایگزینـی مفاهیـمِِ 
را  تـا جنسیـت  طبیعی‌شـده و تجسـم‌یافتۀ جنسیتـی بیندیشـد 
آشـفته سـازد )باتلـر، 1385: 91(. آشفته‌سـازیِِ جنسیـت در واقـع 
همـان بـه چالـش کشیـدنِِ برسـاخته‌گیِِ جنسیـت اسـت. هرچند 
باتلـر به‌جـای برسـاخته بـودن جنسیـت، »بـا کاربسـت مفهـوم امر 
اجرایی جان آسـتین۴۸ و آرای شـماری از اندیشـمندان فمینیست 
و پساسـاختارگرا بـه ایـن نتیجـه می‌رسـد کـه جنسیـت مقولـه‌ای 
اجرایی۴۹ است« )میلر، 1401: 138(. هرچند باتلر خود اذعان نموده 
 چیسـت« )باتلر،1385: 

ً
کـه »دشـوار بتوان گفت کـه اجراگری دقیقاً

18(، امـا می‌تـوان گفـت »مراد باتلر از اجرایی بودن جنسیت بدین 
معناسـت کـه جنسیـت، خـود بـا گفتـن و بیـان جنسیـت شـکل 
می‌گیـرد. بنابرایـن جنسیـت، کنـش گفتـاری اجراگرانـه اسـت و نـه 
توصیفـی از هویتـی پیشـاگفتمانی. مـثلاً  "مـن مـرد هسـتم" یعنــی 
اعلام  به‌خاطـر همیـن  )و فقـط  اعلام می‌کنـم".  مـرد  را  "مـن خـود 
مـرد بـودن، مـرد هسـتم( نـه آن‌کـه مـن مـرد هسـتم توصیفـی از 
وجـود جنسیـت یـا حتـی جنـسِِ مردانـه‌ای در مـن باشـد )همـان: 
سوژه  کـه  اسـت  ایـن  جنسیـت  بـودن  اجـرایی  از  منـظور   .)33
پیـش از انجـام عملـی کـه بـه معنـای جنسیـت باشـد وجـود نـدارد 
 .)138  :1401 )میلـر،  تکرارهاسـت«  همیـن  محـصول  جنسیـت  و 
پـس هیـچ هویـت از پیـش موجـودی وجـود نـدارد که یـک عمل یا 
صفت به حسـاب آن گذارده شـود؛ هیچ کنش جنسیتی درسـت 
یـک  بداهـت  و  بـود  نخواهـد  کار  در  منحرفـی  یـا  واقعـی  غلـط،  و 
هویـت جنسیتـیِِ معتبـر، به‌مثابـه امری برسـاخته بـرملا می‌شـود 
اجـرایی  میـان  فـراوان  مشـابهت  بنابرایـن   .)243  :1385 )باتلـر، 
بـه  باتلـر  هرچنـد  می‌شـود.  مشـاهده  بـودن  برسـاخته  و  بـودن 
دلایلی که اشـاره خواهد شـد اجرایی بودن را نسـبت به برسـاخته 

بـودن، اصـطلاح منابسـتری می‌دانـد.
پذیـرشِِ  ضمـنِِ  اجـراگری،  توضیـحِِ  طریـق  از  باتلـر  واقـع  در 
برسـاخت  ایـن  چگونگـیِِ  بـه  جنسیتـی،  هویـت  برسـاخته‌گیِِ 
می‌پـردازد. اجـراگری یـک عمـل منفـرد نیسـت؛ بلکـه یـک تکـرار و 

از ایـن منظـر »برسـاخت نـه یـک   .)Butler,1999,xv( آییـن اسـت
از  کـه  از تکـرار اسـت  آن؛ بلکـه فراینـدی  سوژه اسـت و نـه عمـل 
طریـق آن، هـم "سوژه‌هـا" و هـم "اعمـال" اصلاً بـه ظـهور می‌رسـند« 
)Butler, 1993: 9(. اجـرایی بـودنِِ جنسیـت در نظـر باتلـر به معنای 
این اسـت که بر سـاختِِ جنسیت از طریق اعمال تکرارشـونده‌ای 
انجام می‌گیرد که اجراگر هستند؛ یعنی با انجام گرفتنِِ خود مانند 
کنش‌هـای گفتـاریِِ اجـراییِِ آسـتین، واقعیتی را بر می‌سـازند. »ایدۀ 
تکرارشـوندگی برای درک این موضوع حیاتی اسـت و شـاید همین 
مـوضوع دلیـل بـرتری اصـطلاح اجـرایی بـودن نسـبت به‌اصـطلاح 

.)Butler, 2009: 168( »برسـاخت« در دیـدگاه باتلـر باشـد«

روش�های نقد برساخته�گیِِ واقعیت در دیدگاه باتلر
1- تکرار واژگون�کننده 

»پـس  می‌گیـرد،  صورت  تکـرار  طریـق  از  جنسیـت  برسـاختِِ  اگـر 
اسـت.  تکـرار  ایـن  تغییرپـذیری  و  بی‌ثباتـی  امـکانِِ  در  "عاملیـت" 
بلکـه  بـر دلالـت، فقـط محدودکننـده نیسـتند  اگـر قواعـد حاکـم 
از فهم‌پـذیری فرهنگـی و  مشـخص‌کنندۀ قلمروهـای جایگزینـی 
امکان‌هـای جدیـد بـرای جنسیت‌انـد کـه کدهـای صلـب دوتـایی 
سلسـله‌مراتبی را بـه چالـش می‌کشـانند، پـس تنهـا بـا کنش‌هـای 
دلالتـی تکرارشـونده اسـت کـه واژگونـی هویـت ممکـن می‌شـود« 
)باتلـر،1385: 249(. جنـس به‌عنـوان رسوبی از یـک عمـل تکـراری 
بااین‌حـال،  می‌کنـد.  کسـب  را  خـود  طبیعی‌شـدگی  آیینـی،  یـا 
گسسـت‌هایی  و  شـکاف‌ها  کـه  اسـت  تکـرار  همیـن  به‌واسـطۀ 
به‌عنـوان بی‌ثباتی‌هـای سـازنده در چنیـن برسـاخت‌هایی گشـوده 
می‌شـوند؛ به‌عنـوان چیزی کـه از هنجـار فـرار می‌کنـد یـا فراتـر از آن 
مـی‌رود، چیزی کـه نمی‌توانـد بـه ‌طور کامـل توسـط کار تکرارشـوندۀ 
پایـۀ  اگـر   .)Butler,1993:10( شـود  تثبیـت  یـا  تعریـف  هنجـار  آن 
هویـت جنسیتـی، تکـرار سـبک‌مند اعمـال در طول زمـان اسـت و 
 یکپارچـه، در ایـن‌ صورت، امکان‌هـای تـحول 

ً
نـه یـک هویـت ظاهـراً

جنسیتـی را می‌تـوان در رابطـۀ اختیـاری میان این اعمـال یافت -در 
امـکان نوعـی تکـرار متفـاوت، در شکسـتن یـا تکـرار واژگون‌کننـدۀ 
مشـاهده  کـه  همـان‌طور   .)Butler,1988: 519-520( سـبک  ایـن 
می‌شـود، »در ذاتِِ اجـرایی بـودنِِ ایـن هویـت، امـکانِِ بـه چالـش 
 .)Ibid:520( اسـت«  نهفتـه  آن  تثبیت‌شـدۀ  وضعیـت  کشیـدنِِ 

جدول ۳. روش‌های ارائۀ برساخت جایگزین جهت به چالش کشیدن برساخته‌گی واقعیت در آراءِِ نظریه‌پردازان عکاسی

چگونگی برساخت جایگزینبرساخت جایگزیننام مجموعهعکاسنظریه‌پرداز

مرئی ساختنِِ طردشده‌هاپرترۀ هم‌جنس‌بازان مذکر در کنار پرتره‌های مشاهیر-رابرت مپلتورپ۴۰اندی گراندبرگ

نمایش دیگرگونۀ سوژهبرهم زدن زاویه دید بالا به پایین به محلۀ باوری باوری در دو نظام توصیفی نارسا۴۲مارتا راسلر۴۱استیو ادواردز

سالی میلر
موهینی چاندرا و 

کریستوفر استوارت۴۳
نمایش دیگرگونۀ سوژهمعکوس شدن تصاویر )نگاتیو بودن آن‌ها(خورشید تاریک پاسیفیک۴۴

نمایش دیگرگونۀ سوژهنوردهی طولانی شبانه و ایجاد حالتی سورئالسوما۴۶آندریاس گفلر۴۵سالی میلر
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همیـن نکتـه نشـان می‌دهـد اجـرایی بـودن کـه در تعریـف باتلـر، 
تکرارشـوندگی را در خـود نهفتـه دارد چگونـه بـه تبییـنِِ چگونگـیِِ 
نقـد یـا بـه چالش‌کشیـدنِِ برسـاخته‌گی و فـراروی از برسـاخته‌های 
مـا  بـه  تکرارشـوندگی  واقـع،  »در  می‌کنـد.  کمـک  بدیهـی  و  غالـب 
نشان می‌دهد که هنجارها هرچند از خاستگاه خود آغاز شده‌اند، 
امـا در هـر تکـرار امـکان ایجـاد تغییـرات معنـادار را فراهـم می‌کنند. 
شـکلی  بـه  بلکـه  وابسـته‌اند،  گذشـته  بـه  نه‌تنهـا  تغییـرات،  ایـن 
فعـال، آینـده را نیـز شـکل می‌دهند. بنابراین، این نـگاه تأکید دارد 
کـه تکـرار هنجارهـا می‌توانـد فرصتـی بـرای تغییـر و بازتعریـف آن‌هـا 

.)Butler,2009:169( کنـد«  فراهـم 
تکـرارِِ  از  راهبردهـایی  یافتـن  فمینیسـم،  انتقـادی  وظیفـۀ 
برسـاخت‌ها  ایـن  توسـط  کـه  اسـت  }براندازنـده{  واژگون‌کننـده 
ممکـن می‌شـوند تـا از طریـق سهیم‌شـدن در همـان کنش‌هـای 
کشـاندن  چالـش  بـه  همیشـگیِِ  امـکان  و  هویـت  کـه  تکـراری 
هویـت را ایجـاد می‌کننـد، امکان‌هـای موضعـی و مداخله‌گـر درون 
برساخت فراهم شود )Butler,1999:201(. ما نمی‌توانیم بیرون از 
گفتمان‌هایی قرار گیریم که برسـازندۀ ماسـت، اما با آشـکار کردن 
می‌شـود.  ممکـن  دلایـل  ریشـه‌یابی  گفتمان‌هـا  عملکـرد  نحـوۀ 
اجـراگری  کانون سیاسـت  در  تکـرار  باتلـر،  نـگاه  از  روی  از همیـن 
قـرار می‌گیـرد )میلـر، 1401: 142(. بـه ‌طور خلاصـه، تکـرار و بازخوانـی 
متفـاوت  یـا  ناقـص  تکـرار  نوعـی  طریـق  از  را  هویـت  هویـت،  دال 
حفـظ می‌کنـد. هویـت از طریـق همیـن شـکاف‌ها و فاصله‌هـا در 
فراینـد تکـرار، بازتولیـد و پویاتـر می‌شـود. بنابرایـن »بایـد از تکـرار 
هنجارهایی که ما را سـاخته‌اند، به شـکلی آگاهانه اسـتفاده کنیم 
و از همیـن طریـق، ضعف‌هـا و قابلیـت‌ تغییرِِ آن‌ها را آشـکار کنیم« 

.)Butler, 2009: 170(
از آنجـا ‌کـه »تکـرار می‌تواند مولد جنسیت و امکانی برای توقف 
آن باشـد« )میلـر، 1401: 141(، حـال بایـد ایـن پرسـش مـطرح شـود 
اسـت  قـادر  }براندازنـده‌ای{  واژگون‌کننـده‌ای  تکـرار  نوع  »چـه  کـه 
کـه خـود کنـش انضباطـی را بـه چالـش بکشـاند؟« )باتلـر، 1385: 
88(. اگـر شـکل درسـتی از تکـرارِِ واژگون‌کننـده به کار گرفته نشـود 
»می‌توانـد وسیلـه‌ای بـرای بازتقویت هنجارهای هژمونیک باشـد« 
 به معنای 

ً
)Butler, 1993: 125( امـا اجبـار بـه تکـرارِِ یک آسیب الزاماً

تکـرار آن بـه همـان شـکل نیسـت، یا به معنـای باقی‌مانـدن کامل 
.)Ibid: 123-124( در مـدار روانـی آسیـب نیسـت

شکسـت  امـکان  در   
ً
دقیقـاً جنسیـت  دگرگونـیِِ  امکان‌هـای 

در تکرارکـردن، یـک کژشـکلی یـا یـک تکـرار نقیضـه‌ای }پارودیکـی{
به‌عنـوان  را  پایـدار  ایـن هویـت  تأثیـر خیالـی  کـه  یافـت می‌شـوند 
یـک سـاختار سیاسـی و شـکننده افشـا می‌نمایـد )باتلـر، 1385: 
نمی‌کنـد  فـرض  )پـارودی( جنسیتـی  نقیضـه  242و243(. مفهـوم 
آن  ایـن هویت‌هـای طنزآمیـز  کـه  یـا هویتـی وجـود دارد  کـه اصـل 
را تقلیـد می‌کننـد. در واقـع، پـارودی بـه خـود مفهـوم اصـل حملـه 

می‌کنـد )Butler, 1999: 188(. تکثیـر پارودیـک، فرهنگ هژمونیک 
و منتقـدان آن را از ادعـای هویت‌هـای جنسیتـی طبیعـی یـا ذات‌گرا 
معنـای  جایگزیـنِِ  کـه  همانـطور  تقلیدهـا   ]...[ می‌کنـد  مـحروم 
می‌کننـد  تقلیـد  نیـز  را  اصالـت  اسـطورۀ  خـود  می‌شـوند،  اصیـل 
به‌تنهـایی  تکـرار  کـه  همـان‌طور  داشـت  درنظـر  بایـد  امـا   .)Ibid(
براندازنده نیسـت، »نقیضه }پارودی{ نیز به‌تنهـایی واژگون‌کننده 
}براندازنـده{ نیسـت؛ بلکـه باید به طریقـی بدانیم که چه چیز انواع 
خـاصِِ تکرارهـای نقیضه‌ای را گسیخته‌کننده و آشوبنده می‌سـازد 
و کـدام تکرارهـا بـه مثابـه ابزارهای هژمونـی فرهنگـی، رام و سربه‌راه 
می‌شـوند« )باتلـر، 1385: 239(. بـه وضوح یـک طبقه‌بنـدی از انـواع 
کنش‌هـای نقیضـه‌ای }پارودیـک{ کافـی نیسـت چـرا کـه جایگزینی 
نقیضـه‌‌ای، درواقـع خنـدۀ نقیضـه‌ای، بـه زمینه و پذیرشـی وابسـته 
آشـفتگی‌های براندازنـده بتواننـد پرورش یابنـد  آن  کـه در  اسـت 
)همان(. باتلر قدرت براندازنده و یا برعکس محافظه‌کاریِِ نقیضه 
خ می‌دهد وابسته می‌داند  را به شرایط فرهنگی که نقیضه در آن ر
و می‌گویـد نمی‌تـوان بـا یـک طبقه‌بنـدی از پیـش مشـخص کرد که 

چـه نوع نقیضـه‌ای براندازنـده اسـت و چـه نوعـی خیـر )همـان(.
باتلـر همچنیـن بـه افـراط و اغـراق به‌عنـوان اموری کـه تکـرار را 
بـه تکـرارِِ واژگون‌کننـده بـدل می‌سـازند اشـاره می‌کنـد. او می‌گویـد: 
»تکرار افراطیِِ یک قانون، به‌ طور نامحسوسـی مشروعیت فرمان 
را بـه چالـش می‌کشـد و بازتعریفـی اسـت از قـانون در برابـر اقتـدار 
شـد،  گفتـه  آنچـه  برطبـق   .)Butler, 1993 :122( آن«  صادرکننـده 
جنسیـت یـک عمـل تکرارشـونده اسـت کـه می‌توانـد در معـرض 
شـکاف، خـود -نقیضـه و خود- انتقـادی و نمایش‌هـای اغراق‌آمیز 
خیالـی  وضعیـت  اغراق‌شـان،  بـا  کـه  گیـرد  قـرار  طبیعـی"  "امـر  از 
بنیادین جنسیت را افشا می‌کنند )باتلر، 1385: 250(. چرا که تنها 
از یـک موقعیـت عامدانـه غیرطبیعـی شـده می‌تـوان دیـد که ظاهر 

امـر طبیعـی چگونـه شـکل می‌گیـرد )همـان: 197و 198(.
2- برساخت جایگزین

جنسیـت  تعریف‌کننـدۀ  کنش‌هـای  را  »زن«  اگـر  می‌گویـد  باتلـر 
سـاخته‌اند، در ایـن‌ صورت، وارونـه عمـل کـردن موجـب تـزلزل این 
هویت خواهد شـد. نسـخه‌ای که باتلر برای سیاسـت‌ فمینیستی 
پیچیـد شـامل این‌گونـه کنش‌هـای وارونـه بـود )ملپـس و ویـک، 
چنیـن  وارونـه  کنش‌هـای  کـدام  این‌کـه  درک  بـرای   .)189  :1397
توانـایی دارنـد بایـد ابتـدا در نظـر داشـت که »قـدرتِِ }یـک واقعیت 
برسـاخته{ در تعییـن اینکـه چـه چیزی شایسـتگی »بـودن« دارد، 
نیـز عمـل  و حـذف  از طریـق طـرد  بلکـه  تکـرار،  از طریـق  تنهـا  نـه 
می‌کنـد« )Butler, 1993: 188(. از ایـن منظـر »برسـاخت جنسیـت 
ادعـای  بنابرایـن،   ]...[ می‌کنـد  عمـل  حذفـی  روش‌هـای  طریـق  از 
این‌که سوژه‌های انسانی برساخته می‌شوند کافی نیست؛ چراکه 
برسـاخت "انسـان" عملـی افتراقـی اسـت کـه بـه ایجـاد مفاهیمـی 
"غیرقابل‌تـصور  و  "غیرانسـانی"  "انسـانی"،  کمتـر  یـا  بیشـتر  چون 
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ظرفیت�های روش�شناختی آراء جودیت باتلر برای مطالعۀ رویکرد انتقادی عکاسی نسبت به برساخته�گی واقعیت 

انسـانی" می‌انجامـد« )ibid: 11(. بـرای مثـال ماتریکـس فرهنگـی که 
از طریـق آن هویـت جنسیتـی قابل‌فهـم شـده اسـت، نیازمنـد ایـن 
است که انواع خاصی از »هویت‌ها« نتوانند »وجود داشته باشند« 
»هویت‌هـای  انـواع  برخـی  این‌کـه  دلیـل  بـه   

ً
دقیقـاً واقـع،  در   ]...[

جنسیتـی« بـا آن هنجارهـای قابل‌فهـم فرهنگـی سـازگار نیسـتند، 
تنهـا به‌عنـوان ناکامی‌هـای رشـدی یـا محـالات منطقـی در آن حوزه 
ظاهـر می‌شـوند. بااین‌حـال، پایـداری و گسـترش ایـن هویت‌هـای 
جنسیتـی ناتـوان از تبعیـت، فرصت‌هـای انتقـادی مهمـی را فراهـم 
قابل‌فهـم  حوزه  آن  نظارتـی  اهـداف  و  محدودیت‌هـا  تـا  مـی‌آورد 
ماتریکـس،  همـان  چارچـوب  در  طریـق،  ایـن  از  و  کـرده  افشـا  را 

.)Butler, 1999: 24( ماتریکس‌هـای براندازنـده ایجـاد کنـد
در این دیدگاه قدرت از طریق مسدودسـازی اثر عمل می‌کند؛ 
تولیـدِِ یـک »بیرون«، حوزه‌ای غیرقابل‌زیسـت و غیرقابل‌فهـم کـه 
 .)Butler, 1993: 22( می‌کنـد  تعییـن  را  قابل‌فهـم  حوزۀ  مرزهـای 
بنابرایـن کنش‌هـای وارونـه در آنچـه بیرون از گفتمانِِ غالب مانده 
 Butler, 2004:( و توسـط آن طـرد شـده اسـت قابل‌بررسـی اسـت
13(. ایـن مـوضوع نه‌تنهـا دربـارۀ هویـت و جنسیـت بلکـه دربـارۀ 
سـایر واقعیت‌هـای اجتماعـی نیـز صـدق می‌کنـد. »ادعـای داشـتنِِ 
یک تعریف کامل و بی‌طرفانه درواقع با بسـتنِِ حوزه‌های سیاسـی 
که هنوز وجود دارند و مورد بررسـی قرار نگرفته‌اند، خود را تحکیم 
می‌بخشـد« )Butler, 1993: 221(. تردیـدی نیسـت کـه اگـر توجـه مـا 
به یک جنبه از حقیقتی معطوف شد و در پی آن از توجه به سویه 
‌)سویه‌هـای( دیگـر آن حقیقـت بازماندیـم راه چاره تأکیـد و اصرار بر 

آن وجـوه مغـفول مانـده اسـت )صحـاف‌زاده، 1388: 264(.

3- فاصله�گذاری
باتلـر بـه تأسـی از اتیـن بالیبـار۵۰ نشـان می‌دهـد کـه چگونـه تئاتـر 
سیاسـی می‌توانـد بـه آشکارسـازی خطاهـا و ضعف‌هـای سـازوکار 
را  سیاسـی  تـحول  امـکان  هم‌زمـان  و  کنـد  کمـک  ایدئولوژیـک 
فراهـم آورد )Butler, 2015 :26(. ایـن نقـد زمانـی ممکـن می‌شـود 
کـه ملـودرام، در قالـب یـک اجـرا روی صحنـه، بخشـی از اعتبـار خود 
آشـکار  کـه قابل‌نقـد اسـت،  از دسـت بدهـد و به‌عنـوان چیزی  را 
و  شیفتگـی  ملودراماتیـک  اشـکال  حالـت،  ایـن  در   .)ibid( شـود 
درگیری کـه در زندگـی روزمـره وجـود دارنـد، بـه‌طور آشـکار و صریحـی 
به‌عنـوان  را  آن‌هـا  بتوانـد  مخاطـب  تـا  می‌شـوند  صحنه‌پـردازی 
انتقـادی  فراینـد  ایـن  کنـد.  درک  انتقـادی  تأمـل  بـرای  موضوعـی 
از  امـکان  ایـن  می‌کنـد.  دعـوت  درون‌نـگری  نوعـی  بـه  را  مخاطـب 
طریـق اثـر فاصله‌گـذاری فراهـم می‌شـود. بـه این معنـا که مخاطب 
یـا  هسـتم«  شـخصیت  همـان  »مـن  نمی‌گویـد:  به‌سـادگی  دیگـر 
»مـن آن شـخصیت دیگـر هسـتم«، بلکه بـه یک آگاهـی پیچیده‌تر 
می‌رسـد؛ او متوجه می‌شـود که گرایش به هویت‌یابی )اینکه خود 
را بـا شـخصیت‌ها یکـی بدانـد( وجـود دارد، امـا هم‌زمـان درمی‌یابـد 
کـه ایـن هویت‌یـابی در نهایـت ناممکن اسـت. به عبارت سـاده‌تر، 

مخاطـب بـه ایـن نتیجـه می‌رسـد: »مـن آن شـخصیت هسـتم، و 
هم‌زمـان نیسـتم«. ایـن آگاهـی دوگانـه بـه ایـن معناسـت کـه حتـی 
اگـر مخاطـب وسوسـه شـود که خود را با شـخصیت‌ها یکـی بداند، 
درک می‌کنـد کـه ایـن هویت‌یـابی، واقعـی نیسـت و نوعـی توهـم 
باعـث  برشـت  تئاتـر  در  فاصله‌گـذاری  اثـر  درواقـع   .)ibid( اسـت 
می‌شـود مخاطـب هم‌زمـان جـذب شـخصیت‌ها شـود و از آن‌هـا 
فاصلـه بگیـرد. ایـن تجربـه بـه او کمک می‌کند تا به‌جای یکی‌شـدن 
کامـل با شـخصیت‌ها، به ماهیت سـاختگی هویت‌یـابی پی ببرد و 

آن را زیـر سـؤال ببـرد.

انطباق آراء نظریه�پردازان عکاسی و جودیت باتلر  
از  همـان‌طور کـه ملاحظـه شـد، انـدی گراندبـرگ تنهـا به‌صراحـت 
فراینـد نقاب‌گـذاری و نقاب‌برداری صحبت نموده و سـایر روش‌ها 
ماننـد اسـتفاده از نقـد واقعیتِِ عکاسـانه یـا بازنماییِِ طردشـده‌ها 
از گفتمـان غالـب را تنهـا در قالـب نمونه‌هـایی مورد بررسـی قـرار 
افشـای  بـرای  روش‌هـایی  به‌عنـوان  مـوارد  ایـن  بـه  بی‌آنکـه  داده، 

برسـاخته‌گیِِ واقعیـت اشـاره کـرده باشـد. 
اسـتیو ادواردز بـا اشـاره بـه دو مجموعـه عکـس، بـه دو روشِِ 
بازنمـاییِِ دیگرگونـۀ یـک مـکان و افشـای ابـزار عکاسـی در جهـت 
در  کـه  دیـگری  تمهیـدات  برخـی  و  اسـت  پرداختـه  فاصله‌گـذاری 
بـرای فاصله‌گـذاری )نقـد برسـاخته‌گیِِ واقعیـت  عکاسـی می‌تـوان 
عکاسـانه( بـه کار گرفـت را نام‌بـرده اسـت. امـا در هیچ‌یـک از ایـن دو 
مورد اشاره‌ای به این موضوع نداشته که چنین تمهیداتی در جهت 
بـه چالـش کشیـدنِِ واقعیت‌های برسـاخته بـه کار گرفته شـده‌اند، 
بلکـه به‌مثابـه روش‌هـایی کـه تحت تأثیر هنر مفهومی به عکاسـی 
راه یافته‌انـد بـه آن‌هـا پرداختـه اسـت. تنهـا زمانی که بـه نقاب‌گذاری 
و نقاب‌بـرداری در آثـار سینـدی شـرمن اشـاره نمـوده ایـن مـوضوع 
را مـطرح می‌سـازد کـه ایـن اثـر چگونـه نشـان می‌دهـد جنسیـت تـا 
انـدازه‌ای فـراروردۀ رسـانه‌های جمعـی اسـت. بدیـن ترتیـب هرچنـد 
ایشـان هـر سـه روش بـه چالـش کشیـدنِِ برسـاخته‌گیِِ واقعیـت را 

مورد اشـاره قـرار داده امـا خـود آن را نظریه‌منـد نسـاخته اسـت.
آثـار عکاسـی  سـالی میلـر نیـز کـه دغدغـۀ زمینه‌منـد سـاختن 
کشیـدنِِ  چالـش  بـه  چگونگـی  بـه  مـواردی  در  دارد  معاصـر 
پرداختـه  عکاسـی  توسـط  اجتماعـی  واقعیت‌هـایی  برسـاخته‌گیِِ 
نـه  کـه »منظـره  بـرای مثـال دربـارۀ منظـره نشـان می‌دهـد  اسـت. 
یـک امـر طبیعـی بلکـه یـک برسـاختۀ فرهنگـی اسـت« )میلـر، 1401: 
15( و »تصمیـم هنرمنـدان در بـاب این‌کـه چگونه از زمین عکاسـی 
و  اجتماعـی  ارزش‌هـای  و  امیدهـا  بیم‌هـا،  بازتاب‌دهنـدۀ  کننـد 
نمونه‌هـای  طریـق  از  و   )15  :1401 )میلـر،  اسـت«  متفاوتـی  تاریخـی 
مورد بررسـی‌اش »برخـی رهیافت‌هـای جدیـد در عکاسـی منظـره 
را معرفـی می‌نمایـد  کـه بـا هـدف طرح دسـته‌بندی‌های جدیـدی 
ایشـان  همچنیـن   .)16  :1401 )میلـر،  یافته‌انـد«  توسـعه  مـکان  از 
بـه‌صورت  اجـرا  از  »کـه  پرداختـه  معاصـر  عکاسـان  از  شـماری  بـه 
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روشـی بـرای بـه چالش کشیـدن رمزگان سـنتی بازنمایی اسـتفاده 
می‌کننـد« )میلـر،1401: 16(. بدیـن ترتیـب او به اجرا به‌عنـوان تکراری 
تفاوت‌مند از کلیشـه‌ها اشـاره نموده اما در سـایر موارد بیشـتر به 
تمهیداتِِ عکاسانه اشاره داشته و قصد ترسیم دسته‌بندیِِ کلی 
از روش‌هـایی کـه می‌توانند برسـاخته‌گیِِ واقعیت‌هـای اجتماعی را 

بـه چالـش بکشـند را نداشـته اسـت.
بـه  چگونگـی  دربـارۀ  عکاسـی  نظریه‌پـردازان  آرای  بنابرایـن، 
توسـط  اجتماعـی  واقعیت‌هـای  برسـاخته‌گیِِ  کشیـدن  چالـش 
خلال  از  نگارنـده  امـا  نـدارد.  قابل‌توجهـی  انسـجام  عکاسـی، 
نمونه‌هـای موردبررسـیِِ ایـن سـه نظریه‌پرداز و ایجـاد انطباق میان 
آرای ایشـان بـه سـه روش و راهـکار کلـی دسـت‌یافت کـه عکاسـی 
را  اجتماعـی  واقعیت‌هـای  برسـاخته‌گیِِ  آن‌هـا  طریـق  از  می‌توانـد 
افشـا نمایـد:  تکرارهـای واژگون‌کننـده، ارائـۀ برسـاخت جایگزین و 

عکاسـانه. واقعیـتِِ  برسـاخته‌گیِِ  نقـد 
جودیت باتلر نیز ابتدا به تکرار تفاوت‌مند )نقیضه‌ای/ اغراق‌شده/ 
مدعی اصالت( به‌عنوان راهی برای شکستنِِ کلیشه‌های جنسیتی 
انجام  در  موجود  قابلیت‌های  به  سپس  است.  نموده  اشاره 
کنش‌های وارونه پرداخته و شرح داده است که هر گفتمانی برای 
خود،  نظر  مورد  شکلِِ  به  اجتماعی  واقعیتِِ  یک  به  شکل‌دادن 
ساختنِِ  مرئی  بنابراین  می‌کند.  اقدام  دیگری‌هایی  طردِِ  طریق  از 
طردشده‌ها نیز مسیری برای کنش‌های انتقادی فراهم می‌نماید. 
مسئلۀ  به  ویژه  طور  به‌  خود  کتاب‌های  از  یکی  در  دیگر  سوی  از 
قاب‌بندی اشاره نموده و برساخته‌گیِِ واقعیت عکاسانه را به چالش 
می‌کشد و برای افشای این برساخته‌گی راه‌حلی نیز ارائه می‌دهد: 
گنجاندن قاب در قاب یا قاب‌بندی مجدد که باعث می‌شود آنچه از 
قاب عکس کنار گذاشته است، برجسته شده و نوعی فاصله‌گذاری 
ایجاد گردد. جدول شماره 4 انطباق میان آنچه نظریه‌پردازان دربارۀ 
تکرارهای واژگون‌کننده و چگونگی نقد برساخته‌گیِِ از طریق تکرار 
گفته‌اند و آنچه جودیت باتلر در این ‌باره گفته است را نشان می‌دهد.

آراء  همـان‌طور کـه جـدول شـماره 4 نشـان می‌دهـد در میـان 
توسـط  شـده  معرفـی  روش‌هـای  از  کلـی  شـمایی  می‌تـوان  باتلـر 
گراندبـرگ  آنچـه  نمـود.  مشـاهده  را  عکاسـی  نظریه‌پـردازانِِ 
تکرارهـای  همـان  به‌نوعـی  نامیـده  نقاب‌بـرداری  و  نقاب‌گـذاری 
واژگون‌کننـده‌ای اسـت کـه باتلـر آن را مفصـل شرح داده اسـت. 
هرچنـد در جزئیـات تفاوت‌هـایی وجـود دارد بـرای مثـال گراندبـرگ 
بـا اشـاره بـه ازآن‌خودسـازی‌های پرینـس بـه تکـراری اشـاره می‌کنـد 
را  آن  کـه  نیـز  را  نسـخه‌ای  اصالـتِِ  اصالـت،  ادعـای  طریـق  از  کـه 
تکـرار نمـوده زیـر سـؤال می‌بـرد؛ امـا باتلـر در تکرارهـای نقیضـه‌وار 
)پارودیـک( بـه ایـن نکتـه اشـاره می‌کنـد کـه پـارودی وجـود اصـل را 
زیـر سـؤال می‌بـرد نـه اینکه ضمـن پذیرفتـنِِ چیزی به‌عنـوان اصل 
از آن تقلیـد کنـد. درواقـع تفـاوت تنهـا در جزئیـات و عنوان‌هـای بـه 
کار رفته اسـت. همچنین هرچند هر دو به تکرار نقیضه‌وار اشـاره 
دارنـد امـا باتلـر آن را کامل‌تـر نمـوده و می‌افزایـد کـه هـر نقیضـه‌ای 
براندازنـده نیسـت؛ بلکـه بـه شـرایط زمینـه‌ای و فرهنگـی بسـتگی 
دارد. تکرارهـای همـراه بـا نقـص یـا تفـاوت و همچنیـن تکرارهـای 
نیـز در میـان نوشـته‌های نظریه‌پـردازان  افـراط  اغـراق و  بـا  همـراه 

عکاسـی و باتلـر مشـترک هسـتند.
از سوی دیگـر بدیهـی اسـت کـه آنچـه باتلـر دربـارۀ کنش‌هـای 
وارونه می‌گوید با مواردی که سـالی میلر و دیگران دربارۀ بازنماییِِ 
دیگرگونۀ بدیهی‌انگاشته‌ها گفته‌اند، انطباق دارد و سخن‌ گفتن 
از افـراد حـذف شـده از گفتمـان غالـب بـا بازنمـایی�‌ آن‌هـا توسـط 
عکاسـی برابـر اسـت. درحالیکـه باتلـر و دیگـر نظریه‌پـردازانِِ نظریـۀ 
ح کرده‌اند که چگونه کسـانی  انتقادی، همواره این پرسـش را مطر
کـه از گفتمـان غالـب طـرد شـده‌اند می‌تواننـد سـخن بگوینـد و یـا 
دیـگری چگونـه می‌توانـد از آن‌هـا سـخن بگویـد؛ امـا ایـن پرسـش 
ح نیسـت چرا که رسـانه‌ای اسـت که در دسـترس  در عکاسـی مطر
همـگان قـرار دارد و شـاید بهتـر از هـر رسـانۀ دیـگری از پـس چنین 

نقشـی برمی‌آید.

جدول ۴. انطباق روش‌های نقد برساخته‌گی واقعیت در آراء نظریه‌پردازان عکاسی و جودیت باتلر

روش‌های نقد برساخته‌گی واقعیت توسط عکاسی
در آراءِِ اندی گراندبرگ، استیو ادواردز و سالی میلر

روش‌های نقد برساخته‌گیِِ هویت جنسیتی
در آراءِِ جودیت باتلر

نقاب‌گذاری و نقاب‌برداری:
تکرار همراه با تفاوت، اغراق و افراط، تکرار با ادعای اصالت

تکرار واژگون‌کننده:
ناقص یا متفاوت/ نقیضه‌ای)حمله به مفهوم اصالت(/ افراط و اغراق 

فاصله‌گذاری:
نمایش تجهیزات یا عکاس/ صحنه‌پردازی تصنعی و ساختگی

فاصله‌گذاری:
صحنه‌پرداریِِ آشکار و صریح

برساخت جایگزین:
بازنمایی طردشده‌ها از گفتمان غالب/ بازنماییِِ دیگرگونۀ بدیهی‌انگاشته‌ها

برساخت جایگزین:
کنش‌های وارونه/ سخن گفتن از افراد حذف شده از گفتمان غالب
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ظرفیت�های روش�شناختی آراء جودیت باتلر برای مطالعۀ رویکرد انتقادی عکاسی نسبت به برساخته�گی واقعیت 

◂  نتیجه�گیری
برای مطالعۀ چگونگی رویکردِِ آثار عکاسـی نسـبت به برساخته‌گیِِ 
واقعیـت روش‌شناسـی و چارچـوب متقنـی تدویـن نشـده اسـت. 
امـا ایـن مـوضوع در میـان نوشـته‌های نظریه‌پـردازان عکاسـی بـه 
شـکل پراکنـده مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن پژوهـش بـا  
کنـار هـم  قـرار دادن و دسـته‌بندیِِ روش‌هـایی کـه در ایـن مـتون بـه 
آن‌ها پرداخته شـده بود، یک دسـته‌بندی کلی انجام شـد. نگارنده 
بـه  بـرای  عکاسـی  نظریه‌پـردازانِِ  توسـط  شـده  معرفـی  روش‌هـای 
چالـش کشیـدنِِ برسـاخته‌گیِِ واقعیـت را بـه سـه دسـته تقسیـم 
ارائـۀ برسـاخت  نمـود: نقاب‌گـذاری و نقاب‌بـرداری، فاصله‌گـذاری، 
جایگزیـن. همچنیـن بـا بررسـی نمونه‌هـای مطرح‌شـده توسـط این 
نظریه‌پـردازان، ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه میـان روش‌هـای نقـد 
مثـال  بـرای  دارد.  وجـود  همپوشـانی‌هایی  واقعیـت  برسـاخته‌گی 
می‌زنـد  رقـم  را  فاصله‌گـذاری  کـه  صریحـی  و  آشـکار  صحنه‌پـردازیِِ 
می‌توانـد همـان تکـراری باشـد کـه متفـاوت از نسـخۀ اصلـی ارائـه 
می‌شـود و تفـاوت آن در تصنـعِِ آشـکار آن اسـت. امـا ایـن روش‌هـا 
توسـط یـک نظریه‌پـردازِِ واحـد مـطرح نشـده بودنـد. گراندبـرگ بـه 
نقاب‌گـذاری و نقاب‌بـرداری بـه شـکل تفصیلـی پرداختـه؛ امـا بـه دو 
موردِِ دیگـر تنهـا در خلال نمونه‌هـای موردِِ بررسـی‌اش بـه شـکل 
تلویحـی اشـاره نمـوده اسـت، میلـر نیـز در نمونه‌هایـش بـه ایـن 
مـوضوع پرداختـه و درایـن بـاره نظریه‌پـردازی نمی‌نمایـد و ادواردز 
ارائـۀ برسـاختِِ جایگزیـن و فاصله‌گـذاری اشـاره  نیـز بـه دو روشِِ 
نمـوده اسـت. بنابرایـن بـرای یافتـن یـک روش‌شناسـیِِ جامـع در 
ایـن پژوهـش بـه میـزان تناسـب و ظرفیت‌هـای آراءِِ جودیـت باتلـر، 
نظریه‌پرداز فمینیسـت پرداخته شـد. نگارنده از میان نوشـته‌های 
جنسیـت  برسـاخته‌گیِِ  نقـد  بـرای  اصلـی  راهـکار  سـه  نیـز  ایشـان 
تکرارهـای  نمـود:  اسـتخراج  را  برسـاخته  واقعیـت  یـک  به‌عنـوان 
فاصله‌گـذاری.  و  جایگزیـن  سـاخت‌های  بـر  ارائـۀ  واژگون‌کننـده، 
سـپس از طریـق انطبـاق این سـه راهـکار و راهکارهایی کـه پیش‌تر 
آراءِِ نظریه‌پـردازان عکاسـی یافـت شـده بودنـد، بـه ایـن نتیجـه  در 
راهـکار وجـود  ایـن دو دسـته  کـه شـباهت بسیـاری میـان  رسیـد 
دارد و می‌تـوان آراءِِ جودیـت باتلـر را بـا افزودنِِ جزئیاتـی کـه مختـص 
ویژگی‌هـای رسـانۀ عکاسـی هسـتند، به‌عنـوان یـک روش‌شناسـی 
بـه  نسـبت  عکاسـان  رویکـرد  تحلیـل  بـرای  مناسـب  و  جامـع 

برسـاخته‌گی واقعیـت اسـتفاده نمـود.  

◂  پی نوشت ها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Allan Sekula                                                       2.Victor Burgin 
3. Walter Benjamin                                          4. Andy Grundberg
5. Steve Edwards                                               6. Sally Miller
7. Judith Butler                                                      8. Metapicture
9. William J.T. Mitchell                                   10. Beckman

11. Limit Telephotography                          12. Trevor Paglen
13. Veal                                                                        14. Crisis of the real
15. Cindy Sherman                                            16. Untiled Film Still
17. Elieen Cowin                                                   18. Family Docudramas
19. Omar Victor Diop                                       20.  John Pfahl
21. Altered landscapes                                   22. Richard Prince 
23. Appropriation                                              24. Alan schechner
25. Self Portrait at Buchenwald: It's the Real Thing
26. Douglas Crimp                                            27. Angella Kelly
28. Tessa Boffin and Jean Fraser          29. Bertolt Brecht 
30. Verfremdungseffekt                             31. Robert Cumming 
32. Mark Klett                                                       33. Vivian Fu
34. Steve Edwards                                           35. Aerospace Folktales
36. Laurie Simmons                                         37. Interiors
38. David Levinthal                                          39. Mein Kampf 
 40. Robert Mapplethrope                        41. Martha Rosler 
42.  The Bowery in two inadequate descriptive systems
43. Mohini Chandra and Christopher Stewart
44. Dark pacific sun                                         45. Andreas Gefeller 
46. Soma                                                                  47. Gender troubles
48. John Langshaw Austin                         49. performative

50. Étienne Balibar 

◂  فهرست  منابع فارسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمـه:  آن.  از  بعـد  و  مفهومـی  هنـر  در  عکاسـی؛   .)1394( اسـتیو  ادواردز، 

بـن‌گاه. نشـر  تهـران:  تقـاء.  احمدرضـا 

انـقلاب. از  پـس  عکاسـی  در  زنـان  بازنمـایی   .)1390( هـادی  ازغنـدی،  آذری 
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